
، جلیلی، زاکانـــی، بذرپاش،  »بـــا برادرانـــم در جبهـــه انقلاب، آقایـــان مخبر
قاضی‌زاده‌هاشـــمی، اســـماعیلی و... نشســـت‌های صمیمانه‌ای داشتم. 
وحدت میان همه نیروهای انقلاب و استفاده از تمام ظرفیت‌های ملی، یک 
ضرورت انکارناپذیر برای پیشرفت ایران عزیز است.« محسن رضایی‌میرقائد 
از انتخابات ســـال 84 تا 1400 چهار بار کاندیدای ریاســـت‌جمهوری شده 
اســـت. در ســـال 84 دو روز مانده به انتخابات انصراف داد و در ســـه دوره 
دیگـــر یعنـــی 88، 92 و 1400 در هر دوره کمتر از چهارمیلیون رای داشـــت. او 
در این دوره از انتخابات کاندیدا نشد، یعنی ترجیح داد به‌صورت مستقیم 
حاضر نشود. اما طبق کنش‌های سیاسی اخیرش، ظاهرا قصد دارد از خود 
یک لیدر و رهبر در میان جبهه اصولگرا بسازد و واکنش انتخاباتی‌اش را به 

شکل غیرمستقیم پیش‌ببرد. 
یازدهم خردادماه، محسن رضایی در صفحه اجتماعی خود با انتشار پوستری 
، جلیلی، زاکانی، بذرپاش، قاضی‌زاده‌هاشمی و  گرافیکی با تصاویر مخبر
اسماعیلی از وحدت میان نیروهای انقلاب خبر داد و به شکلی خبر برگزاری 
این جلســـه میان چهره‌های اصولگرا از ســـوی رضایی منتشـــر شد که انگار 
خود رضایی عامل گردهم آمدن این چهره‌ها برای ائتلاف، اجماع یا به‌قول 

خودش وحدت شده است.

   مشارکت همه گروه‌ها در »‎مانا« تا زمان اجماع و پس 
از آن ادامه می‌یابد

روز گذشته محسن رضایی در صفحه ایکس خود خبر برگزاری یک نشست دیگر 
برای اجماع و اعلام گزینه نهایی اصولگرایان شرکت‌کننده در این نشست‌ها را منتشر 
کرد. در آن متن نوشته بود: »در نشست صمیمانه مجمع اجماع نیروهای انقلاب، 
آخرین وضعیت و سازوکار اجماع نیروهای انقلاب بررسی شد و نمایندگان گروه‌ها 
و احزاب جبهه انقلاب نظرات‌شان را اعلام کردند. نیروهای انقلاب چاره‌ای جز 
اجماع بر نامزد مقبول ندارند و مشارکت همه گروه‌ها در »‎مانا« تا زمان اجماع و پس 
از آن ادامه می‌یابد.« کنش‌های انتخاباتی رضایی در این دوره از انتخابات؛ چند 
نکته و تحلیل دارد که در میان اخبار و هیاهوی نامزدهای تایید صلاحیت‌شده 
گمشده است. آنچه در وهله اول قابل‌توجه است، عدم حضور محمدباقر قالیباف 
در نشست اولیه و معرفی او به‌عنوان یکی از چهره‌های جبهه انقلاب است. محسن 
، زاکانی، جلیلی، قاضی‌زاده‌هاشـــمی، بذرپاش و  رضایی اعلام کرده بود با مخبر
اسماعیلی برای اعلام گزینه نهایی مانا یا همان مجمع اجماع نیروهای انقلاب 
جلسه برگزار کرده و در این میان نامی از قالیباف برای اجماع و مشارکت در این 

نشست نبرده است.
 

   اجماع نیروهای انقلاب و چند ابهام
این درحالی است که پس از آنکه قالیباف در انتخابات شرکت کرد و حتی پیش 
از اعلام اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت‌شده از سوی شورای نگهبان، پایگاه 
اجتماعی خود را در میان طرفدار نیروهای انقلاب یا اصولگرایان میانه برای اخذ 
آرای این طیف داشـــت. با توجه به ســـابقه کارهای اجرایی قالیباف و چهارسال 
حضور او بر کرســـی ریاســـت قوه مقننه، حتی پیش از اعلام اســـامی نامزدهای 

تایید صلاحیت‌شده، باز هم می‌شد حدس زد که اقبال برخی طرفداران جریان 
اصولگرایی به سوی قالیباف است، بنابراین نبود او به‌عنوان یکی از گزینه‌های مانا 

برای اجماع محل سوال و ابهام است. 
در این لیست اما تقریبا اسامی تمام گزینه‌های احتمالی مورد حمایت توسط 
پاش و اســـماعیلی  دولت ســـیزدهم دیده می‌شـــود. هرچند نام‌هایی مانند بذر
تایید صلاحیت نشـــدند. پس از تایید صلاحیت‌ها و اعلام اســـامی از ســـوی 
شـــورای نگهبـــان، تنهـــا فـــرد تاییـــد صلاحیت‌شـــده از بدنه دولت ســـیزدهم، 
قاضی‌زاده‌هاشـــمی اســـت. او در انتخابـــات 1400 کمتـــر از یک‌میلیـــون رای را 
توانســـت بـــه خود اختصاص دهد. از ســـوی دیگر نام جلیلـــی به‌عنوان یکی از 

گزینه‌های اجماع به چشم می‌خورد. 
بـــا توجـــه به حضـــور جلیلی در میان مانایی‌ها و پایـــگاه اجتماعی محل تردید 
قاضی‌زاده‌هاشـــمی، از مانـــا افتـــراق پیش‌آمده میان نیروهای انقلاب را بیشـــتر 
کرده است؛ چراکه در این افتراق، نیروهای انقلاب در یک‌سو جلیلی و در سوی 
دیگر قالیباف را دارند که حضور هر دو چهره همزمان با هم باعث شکستن آرای 
یکدیگر خواهد شـــد و نتیجه آن افتراق و تشـــتت آرا خواهد بود، یعنی مانا چه 
قصد داشته باشد از جلیلی حمایت کند و چه بخواهد از قاضی‌زاده‌هاشمی 
حمایـــت کنـــد، باز هـــم اجماع صددرصـــدی در میان جبهـــه انقلاب صورت 
نخواهد گرفت. مســـاله‌ای که در این میان به وجود می‌آید، پرســـش از ماهیت 

واقعی این اجماع است. 

   اجماع بدون نگاه جامع چه معنایی دارد؟
با توجه به واقعیات جامعه یکی از مساله‌های اصلی جبهه اصولگرایان اجماع، 

ائتلاف و وحدت تنها میان دو چهره از پنج چهره تایید صلاحیت‌شده اصولگرایان 
است، یعنی جلیلی و قالیباف. همچنین اگر قرار بر اجماع میان کلیت جبهه 
اصولگـــرا بـــود باید پایگاه اجتماعی پنج کاندیدای اصولگـــرا و حضور یک نامزد 
اصلاح‌طلب که از قضا کاندیدای مورد حمایت این طیف است، از سوی مانایی‌ها 
درنظر گرفته شود. می‌توان گفت جلسات برگزارشده توسط مانا با نام اجماع میان 
جبهه انقلاب، اولا اینکه با واقعیات انتخابات 1403 تنظیم نشده و ثانیا اجماع مورد 

نظر در میان تمام چهره‌های اصولگرا نخواهد بود. 
وقتـــی جریـــان مقابـــل یعنی اصلاحات با شـــعارهایی مانند آشـــتی با صندوق 
انتخابات و یک به‌علاوه پنج قصد دارند نامزد تاییدشده‌شان را مورد حمایت 
قرار دهند و او را به‌عنوان یک رقیب جدی برای نیروهای اصولگرا معرفی کنند، 
معنی نشســـت‌هایی تحت‌عنوان اجماع نیروهای انقلاب بدون داشـــتن یک 
نگاه همه‌نگر و جامع و همچنین با رنگ‌وبوی تشتت آرا چه خواهد بود؟ چنین 

اجماعی اساسا لازم است؟

   اهداف فرامتن مانا
بعد دیگر تحلیل ماجرای نشست‌هایی با زمامت محسن رضایی و با نام مجمع 
اجماع نیروهای انقلاب، متوجه شخص رضایی و کاراکتر سیاسی اوست. وی 
در تمام چهار دوره کاندیداتوری ریاست‌جمهوری، علی‌رغم تصمیم جدی برای 
حضور در انتخابات اما پایگاه رای جدی از ســـوی طرفداران اصولگرا نداشـــت و 
نتوانســـته بود خود را برای مردم به‌عنوان یک گزینه اصلی برای ریاســـت‌جمهوری 
معرفی کند. شاید حتی به همین خاطر باشد که در انتخابات امسال هم نام‌نویسی 
نکرد، بنابراین احتمال می‌رود رضایی با برگزاری نشست‌هایی تحت‌عنوان اجماع 

مجمع انقلاب در میان طیف اصولگرا، سعی دارد چهره جدید و جدی‌تری برای 
خود در میان این طیف تعریف کند و احتمالا با به دست گرفتن ریاست کنش‌های 
انتخاباتی جریان اصولگرا، قصد دارد چهره تضعیف‌شده‌ خود را درطول چهار دوره 

انتخابات؛ این بار یک بازسازی اساسی و جدی کند. 
از طرفی دیگر با توجه به چنددســـتگی اصولگرایان و ظهور چهره‌های جدیدی 
، می‌توان گفت  با عنوان نواصولگرایان یا حتی عدالتخواهان در چند سال اخیر
جریان اصولگرایی به معنای عام آن، زعیم، شیخ یا بزرگی ندارد که در بزنگاه‌های 
مهم کشور مانند انتخابات حول نظرات و کنش‌های سیاسی او گرد هم بیایند و 
افتراق پیش‌آمده را رتق‌وفتق کنند. بنابراین اولا رضایی قصد دارد دوباره شیخوخیت 
را در میان جریان اصولگرا زنده کند تا مانند جریان مقابل خود، یعنی اصلاح‌طلبان، 
اصولگراها را دارای یک بدنه مشخص جلوه دهند و همچنین تصمیمات نهایی 
، شـــیخ و یک بزرگ  در جریانات حســـاس سیاســـی کشـــور از طریق یک زمامدار

خاندان اتخاذ شود. 
همچنیـــن درعین‌حـــال که رضایی قصد دارد شـــیخوخیت را در میان جریان 
اصولگرایـــی بازگردانـــد، همزمان ســـعی دارد خود را به‌عنوان شـــیخ و بزرگ این 
جریان معرفی کند و یک برند جدید از شخصیت سیاسی‌اش بسازد. به تعبیری 
دیگـــر می‌تـــوان گفت او پـــس از چهاردوره کاندیداتوری متوجه شـــده حمایت 
یـــان اصولگـــرا را ندارد. از این رو در ایـــن دوره از انتخابات، با گردهم  اصلـــی جر
آوردن اصولگرایـــان بـــه دور هـــم و نامگذاری نشست‌هایشـــان پیش از برگزاری 
یاست‌جمهوری با عنوان »مانا« بازی را این بار با تغییر جایگاهش  انتخابات ر
به نفع خود تغییر دهد. انگار که مهاجم بدون توپ یک تیم فوتبال یکباره هوس 

کند سرمربی تیم باشد. 

قطعنامه‌ای که سه کشور موسوم به E3 در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 
علیه ایران صادر کرده‌اند، بیشتر از آنکه دارای تاثیرات میدانی و عملیاتی باشد، قرار 
بود پیغامی برای تهران مبنی‌بر ایجاد یک اجماع جهانی باشد؛ پیغامی که در آستانه‌ 
برگزاری انتخابات ریاســـت‌جمهوری زودهنگام در ایران، سیاســـتمداران در تهران 

را به عدم پیگیری حقوق بین‌المللی خود در پرونده‌ توافق هسته‌ای ترغیب کند. 
اما این رویای غربی، در حد همان رویا باقی ماند. سه کشور اروپایی حتی در ابتدای 
امر نتوانستند شرکای خود در قاره‌ سبز را هم به موضع‌گیری علیه ایران وادار کنند و 
متنی که علیه تهران منتشر شد، منحصر به E3 باقی ماند و حتی اروپایی هم نشد. 
از طرف دیگر و به فاصله‌ تنها چند روز از انتشار این قطعنامه‌ی ضدایرانی، سرپرست 
وزارت امور خارجه راهی روسیه شد تا در نشست وزرای خارجه‌ بریکس شرکت کند؛ 

اجلاسی در سطح بین‌المللی و حاوی پیام‌های امنیتی مهم. 
استقبال وزرای امور خارجه چین، روسیه، برزیل، عربستان و آفریقای جنوبی از علی 
باقری‌کنی نشان داد که ایران درحال‌ گذار هم به‌عنوان یک قدرت فرامنطقه‌ای مورد 
توجه کشورهای تاثیرگذار جهان قرار دارد و »بریکس« که مهم‌ترین نماد برای دوران ‌گذار 

از نظام هژمونیک غربی است، تهران را نه به‌عنوان یک واحد سیاسی منطقه‌ای، بلکه 
به‌عنوان یک بازیگر تاثیرگذار بین‌المللی در نظر دارد و این، جدی‌ترین و شفاف‌ترین 
پاسخی بود که سه کشور اروپایی به فاصله‌ چند روز از ایران دریافت کردند. حالا بازی 

با کارت زورگویی در یک نهاد بین‌المللی، یک فرآیند سوخته است. 
از ســـوی دیگر ســـخنان چند روز پیش رئیس‌جمهور روسیه مبنی‌بر لزوم ایجاد یک 
دستورکار امنیتی برای اجلاس بریکس، نگاه‌ها را به‌سمت این اتحادیه‌ مهم جهانی 
برگردانده است؛ جایی که می‌تواند زمینه را برای ایجاد سازوکارهای اجرای در حوزه‌ 
امنیـــت هـــم فراهـــم کند. این مســـاله از آنجا دارای اهمیت فراوان اســـت که مســـاله‌ 
فلسطین به‌عنوان یکی از بحران‌های اصلی حال‌حاضر جهان، بدون راه‌حل قطعی 
باقی مانده و نظام بین‌الملل کنونی قادر به ارائه‌ راهکاری برای حل این مساله نیست. 
جنایت اخیر اسرائیل علیه غزه که در چند ساعت منجر به کشته شدن بیشتر از 
200 فلسطینی شد، نمادی از ناکامی و ناکارآمدی ساختار کنونی امنیتی جهان برای 
پایان دادن به جنگ‌هاست. به همین دلیل و درصورتی‌که اعضای بریکس بتوانند 
در این زمینه به یک اجماع دست پیدا کنند، الگویی از حل مشکلات بین‌المللی 
و جنگ‌های منطقه‌ای شکل خواهد گرفت که می‌تواند تصویری جدید از یک نظام‌ 

بین‌الملل کارآمد ارائه کند. 

 نگاهـــی بـــه تحـــولات جهانی در ســـال‌های اخیر و همچنین تغییر ســـاختار نظام 
بین‌الملل، این رویکرد را در برخی تحلیلگران روابط بین‌الملل تقویت کرده که دوران 
هژمون آمریکا رو به افول است و جهان به سبب ناکارآمدی این نظام، دچار اشکال‌ها و 
ایرادهای فراوان شده است و نیاز به تغییر دارد. نظرسنجی‌های سال‌های اخیر نشان 
می‌دهد در 15 کشور از 22 کشوری که در آنها تحقیق صورت گرفته، اکثر پاسخ‌دهندگان 
گفته‌اند یک کشور دیگر درحال‌حاضر جای ایالات‌متحده را در مقام قدرت برتر جهان 
گرفته یا در آینده خواهد گرفت. نظرسنجی مرکز پژوهشی پیو در سال 2014 نشان داد 
فقط 28 درصد از آمریکایی‌ها فکر می‌کنند کشورشان در جایگاه برتر از همه قرار دارد؛ 
حال آنکه در سال 2011 این رقم 38 درصد بود. مساله‌ جنگ اخیر اسرائیل علیه غزه 
و نسل‌کشـــی کم‌ســـابقه‌ای که از سوی ارتش این رژیم صورت گرفته، این ناکارآمدی 
در حل بحران‌های بین‌المللی از سوی ایالات‌متحده را به‌صورت جدی‌تری دربرابر 

چشمان افکار عمومی در جهان قرار داده است. 
در همین راستا، سخنرانی باقری‌کنی در اجلاس وزرای خارجه بریکس می‌تواند یک 
سند بالادستی برای سیاست خارجی دولت چهاردهم در زمینه‌ توسعه‌ همکاری‌های 
امنیتی با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باشد؛ سندی که به‌دنبال ایفای نقش 
، نگاه جدی به استفاده  جدی ایران در حوزه‌ امنیت‌سازی جهانی است و در این مسیر

از ظرفیت‌های موجود در بستر بریکس دارد. در بخشی از این سخنرانی، سرپرست 
وزارت امور خارجه ایران دقیقا به مساله‌ نسل‌کشی در فلسطین اشاره  و تاکید کرده 
که »بریکس با برگزاری اجلاس فوق‌العاده ســـران درباره غزه و اجلاس اخیر معاونان 
امور غرب آســـیا و شـــمال آفریقای وزرای امور خارجه نشـــان داد خواهان پاسخ‌های 
موثرتری به چالش‌ها و تهدیدها علیه امنیت و ثبات بین‌المللی و منطقه‌ای است. 
آنچه این روزها در غزه و رفح می‌گذرد ناعادلانه بودن نظام بین‌الملل غربی را آشکارا 
نشـــان می‌دهد. رژیم‌صهیونیســـتی و حامیانش نه‌تنها انسانیت و اخلاق و حقوق 
بین‌المللی را زیر پا گذاشته‌اند، بلکه با سرکوب اطلاعات رسانه‌ای معتبر و پخش 
اطلاعات نادرست سعی می‌کنند افکار عمومی جهان را فریب دهند و جای ستمگر 
و ستم‌دیده را جابه‌جا کنند. تداوم این وضعیت بی‌گمان صلح و امنیت بین‌المللی 

را به خطر انداخته و اقدام عاجل برای رفع آن بایسته است.«
حالا می‌توان این تحلیل را معتبر دانست شرایط بیشتر از همیشه برای انتقال قدرت 
از غرب به واحدهای منطقه‌ای فراهم است. حالا و برخلاف دو دهه‌ قبل، پیام تهدید 
ایران از سوی E3 نه‌فقط از سوی تهران، بلکه از طرف جامعه‌ جهانی با واکنش روبه‌رو 
می‌شـــود و خبری از یکجانبه‌گرایی نیســـت. صدای ایران در روســـیه، شفاف به قاره 

سبز رسیده است. 

محسن رضایی بعد از  ۴ بار کاندیداتوری نقش جدیدی ایفا می‌کند  و می‌خواهد بین اصولگرایان وفاق ایجاد کند، آیا او موفق می‌شود؟

بازی بدون توپ رضایی

شروع آرام کاندیدای اصلاح‌طلبان در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی، ویژگی او است یا استراتژی انتخاباتی؟

در جست‌وجوی کلید پزشکیان

چرا سفر سرپرست وزارت امور خارجه به روسیه یک اقدام راهبردی است؟

E3 پاسخ شفاف ایران از روسیه به
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مهدی خانعلی‌زاده
 کارشناس مسائل بین‌الملل

زینب مرزوقی
خبرنگار گروه نقد روز

ادامه از صفحه 1
 پیش‌فرض آن بحث‌ها تغییر نظر شـــورا نســـبت به ســـال 1400 بود. خیلی‌ها فکر 
می‌کردنـــد برخـــی مباحث پیرامـــون ردصلاحیت لاریجانی مثل »جبران شـــود« و 
حتی ورود سریع رئیس 3 دوره مجلس شورای اسلامی به انتخابات، یعنی او چراغ 
سبز دریافت کرده است. همین پیش‌فرض‌ها و حذف مجدد لاریجانی از صف 
کاندیداها، استقبال از پزشکیان را معنادارتر کرده بود. پزشکیان برخلاف لاریجانی 
کارنامه‌ای کاملا اصلاح‌طلب دارد و البته به‌خاطر کار اجرایی کوتاه در گذشته، نقد 

او از سوی رقبا سخت‌تر هم است.
اما نحوه ورود پزشکیان به انتخابات در گفت‌وگوی تلویزیونی کمی به محاسبات 
اصلاح‌طلبان آسیب وارد کرد. آنها بعد از چند دوره اخیر برای راضی کردن بدنه 
رای خودشان کار سختی دارند. اگر راه دوری نرویم، آنها سال 88 از تقلب بزرگ در 
انتخابات گفتند ولی دو سال بعد خاتمی در انتخابات مجلس رای داد. دو سال 
بعد از آن حضور یواشکی، خاتمی در انتخابات جریان اصلاحات پشت »حسن 
روحانی« ایستاد. روحانی برای جذب رای روی اشتباه رقبا و راضی کردن بخشی دیگر 
قمار کرد. قمار او در سال 96 هم جواب داد ولی حاصل دولتش سرخوردگی بدنه 

رای اصلاح‌طلبان شد. برای همین همتی در سال 1400 موفق نبود و در انتخابات 
، خبری از کنش سابق اصلاحات نبود. دو دوره اخیر مجلس نیز

حالا مسعود پزشکیان با شخصیت و تفکر سیاسی متفاوت از روحانی با این سوال 
بزرگ مواجه است: چگونه بدنه اجتماعی را راضی به مشارکت کند؟

پزشـــکیان بدون شـــک در اولین فرصت مبارزه انتخاباتی موفق نبود، او احتمالا 
می‌خواســـت از گزینه »رادیکال کردن« فضای انتخابات اســـتفاده نکند. برخی 
می‌گویند اساســـا شـــخصیت پزشـــکیان این‌گونه نیســـت. در روایت رسانه‌های 
اصلاح‌طلـــب از جلســـه برخـــی چهره‌ها بـــا او در روزهای اخیر هم این برداشـــت 
قابل فهم اســـت. ارجاع زیاد به نهج‌البلاغه و نوعی نقد همه اهالی سیاســـت در 
شکســـت‌ها و چالش‌هـــا و جواب‌هایـــی که بوی تندوتیز سیاســـی نمی‌دهد، به 
روشنی در این روایت دیده می‌شود. هنوز نمی‌دانیم این انتخاب پزشکیان است 
یا واقعا از رادیکالیسم فراری است؟ باید منتظر ماند. این فرضیه که رادیکال کردن 
فضا برای روزهای منتهی به انتخابات جواب می‌دهد و در ابتدا باید آرام و آهسته 

شروع کرد هم قابل توجه است.
پزشکیان اما بدون اینکه بخواهد رادیکال باشد یا آن را انتخاب کند، چه راه‌هایی 

برای جذب رای دارد؟ آیا موج حمایتی سیاسیون و راس اصلاح‌طلبان برای تبدیل 
شـــدن به یک موج اجتماعی در بن‌بســـت رادیکالیسم گیر کرده؟ اگر جواب این 
سوال مثبت است، دو ایده قابل بررسی است: اول اینکه پزشکیان چقدر ظرفیت 
رادیکال کردن فضا را دارد؟ دوم اینکه بدنه اجتماعی با چه میزان رادیکالیسم به 
تحـــرک می‌افتـــد؟ و حد عمل او در فضای اجتماعی ایران چقدر اســـت؟ به نظر 
می‌رســـد در زمینه اجتماعی کنونی و با توجه به اینکه انتخابات امســـال پس از 
شهادت رئیس‌جمهور برگزار می‌شود، فضا برای اجرای ایده‌های تندوتیز محدود 
است.  از طرف دیگر تجربه ایده‌های رادیکال در عمل منجر به موفقیت دولت 

مستقر نشده است و بدنه اجتماعی این مساله را درک می‌کند.
اصلاح‌طلبان اما باید دنبال راه جدیدی باشند، آنها امسال یک کاندیدای اصیل 
دارند و رقبا هم ویژگی‌های جناب رئیسی را ندارند. از مشکلات رقابت 1400 برای 
آنها اجماع قاطع جناح مقابل روی رئیس‎جمهور منتخب بود. حتی حملات سال 
96 روحانی و نحوه واکنش اخلاقی رئیسی باعث شده بود ابزارهای همتی کم‌رمق 

شود. وضعیت رقبای پزشکیان اما این‌گونه نیست. 
پزشـــکیان میـــان یک ســـخنرانی حوصله‌ســـربر در تلویزیون که شـــبیه نطق 

نماینـــده مجلـــس بـــود یا مواضع آتشـــین و رادیکال، می‌توانـــد با انتخاب راه 
ی نقـــاط ضعـــف رقبـــا تمرکز کند و با ایجاد تفاوت محســـوس میان  ســـوم رو
ی که از او بـــه عنوان یک  خـــودش بـــا بقیـــه، کار را بـــه دور دوم بکشـــاند. کار

ی سیاســـی باسابقه برمی‌آید.  نیرو
مساله آخر اما اثر رفتار و کنش پزشکیان روی جناح مقابل است. اگر کاندیدای 
اصلاح‌طلبان با مسیر فعلی ادامه دهد، اصولگرایان احتمالا با دست بازتری یکدیگر 
را نقد می‌کنند. آنها اگر خیال‌شان از رای پایین پزشکیان راحت شود، متفاوت رفتار 
می‌کنند. ولی اگر نگران دور دومی شدن یا شکست در مرحله اول باشند، با احتیاط 
درباره هم کنش خواهند داشت. شاید نظر سبد رای ایدئولوژیک اصولگرایان ثابت 
بماند ولی بخش بزرگی از کسانی که حتما یا احتمال زیاد در انتخابات شرکت 
می‌کنند، نظر قابل تغییری دارند. تغییر نظر آنها بیشتر محصول اشتباه کاندیداها در 
مسیر انتخابات است. اشتباهاتی که قبلا از سوی همه دو ضلع اصلی اصولگرایان 
دیدیم و بعید نیست دوباره تکرار شود. نقش پزشکیان با این تفاسیر محدود به سبد 
رای اصلاح‌طلبان نیست، او می‎تواند با قوت و ضعف در عمل سیاسی سبد رای 

اصولگرایان را هم جابه‌جا کند و روی تصمیمات آنها اثرگذار باشد.


